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ــی بلکــه از  ــه فقــط از نظــر مکان ــاد از محله‌هــای بســیار وســیع شــهر اصفهــان اســت. ایــن وســعت ن ــه بیدآب محل
کــه در آن افتــاده بســیار پــر پیمانــه و چشــمگیر اســت و نیــاز بــه  نظــر میــزان ســوژه‌ها و موضوعــات و اتفاقاتــی نیــز 
کــه بــا ورود  بررســی‌ها و کنکاش‌هــای فراوانــی دربــاره آن احســاس می‌شــود. ایــن موضــوع بــه حــدی نمــود داشــت 
تیــم هم‌محلــه بــه بیدآبــاد از طــرف افــراد بســیاری پیشــنهادها و موضوعاتــی نــاب و قابــل توجــه بــه تیممــان ارائــه 
کــه  شــد و مــا نیــز بــا توجــه بــه شــرایط خــود توانســتیم از میــان آن‌هــا بنــا بــه توانمنــدی و میــزان زمــان و فضایــی 
کنیــم و پیــش ببریــم. در همیــن ابتــدا از تمامــی آن بزرگــواران تشــکر ویــژه داشــته  داشــتیم موضوعاتــی را انتخــاب 
کامل‌تــر بــه بقیــه مــوارد پیشــنهادی پرداختــه شــود. امــا آنچــه در بیدآبــاد پــر  کــه در آینــده در مجموعــه‌ای  و امیــد 
رنگ‌تــر اســت اینکــه ایــن محلــه فقــط مرکــز اصلــی درختــان زیبــای بیــد ایــن شــهر نیســت. بیدآبــاد بــه نوعــی قلــب 

کــه هرکدامشــان بخشــی  کوچه‌هایــی اســت  و روح ایــن شــهر اســت. بیدآبــاد مرکــز آدم‌هــا و خانه‌هــا و مغازه‌هــا و 
گذشــته‌ را  کنونــی هنــوز هویتــی از  از حافظــه ایــن شــهر را بــا خــود حمــل می‌کنــد و از میــان همــه تغییــرات روزگار 
کــه بــا ورود بــه آن هنــوز صــدای نفس‌هــای تــازه‌اش بــه  گــوش می‌رســاند. محلــه‌ای  از لای دیوارهایــش بــه 
گــوش می‌رســد. تــاش بیدآبــاد  بــرای محلــه‌ مانــدن هرچنــد در قســمت‌هایی نیــز آســیب دیــده اســت. بــا وجــود 
کــه در آنجــا شــده اســت، در زمینــه بازآفرینــی در ابعــاد فرهنگــی و شــاخصه‌های  نوســازی‌ها و بازســازی‌هایی 
کــه داشــته اســت،  گذشــته‌ای  کــه می‌تــوان از آن انتظــار داشــت بــا توجــه بــه  انســانی محلــه شــاید هنــوز بــا آنچــه 
ــای  ــا را از جنبه‌ه ــم و آن‌ه ــرار دادی ــر و تحــولات را مــد نظــر ق ــه ایــن تغیی ــه دارد. در ایــن شــماره از هم‌محل فاصل

کرده‌ایــم. مختلــف بــه طــور مختصــر بررســی 

سرآغاز

قلب مجنون شهر
    پرونده‌ای برای محله بیدآباد   

بیدآباد؛ فراتر از یک سنگ‌فرش ساده آدم‌های بازارچه2 4 بافت‌های مرزی صداهای از‌یاد‌رفته37



2

ضمیمه روزنامه اصفهان‌زیبا
شــماره 14 ، دوشــنبه 9/3

پایین‌تر می‌آیم: از سوی خیابان فروغی، خیابان 
از همان  بیدآباد می‌شوم.  وارد محله  بیدآبادی 
گذر سنگ‌فرش‌شده  و  امر، مرتب‌بودن  ابتدای 
محله تمایز آن را با بسیاری از محله‌های تاریخی 
اتومبیل  تردد  ساخت.  آشکار  برایم  اصفهان 
بالاست، درختان درهم‌تنیده و بید‌های مجنون 
گردشگری  محور  گویای  فدن  خشک  مادی  و 
بهسازی  و  نوسازی  سازمان  سنگ‌فرش‌شده 
گذر  انتهای  تا  و  نمی‌گذارد  تنها  را  شهرداری 
مسجدسید  خیابان  تا  محور  است.  آن  همراه 
هم  مسجدسید  خیابان  آن‌طرف  دارد.  ادامه 
که  سه‌شاخه  بازاری  دارد.  قرار  بیدآباد  بازارچه 
که بازارچه تا حمام و  گر پنداریم  بی‌راه نیست ا
چارسوق علی‌قلی‌آقا امتداد داشته و بیدآباد بزرگ 
گشتم،  که  شکل می‌گرفته است. تمام محله را 
چشم  به  بهسازی  و  نوسازی  سازمان  ردپای 
خاکستری  و  زرد  سنگ‌فرش‌های  با  می‌خورد، 
بازارچه  به  منتهی  کوچه‌های  خود.  خاص 
علی‌قلی‌آقا سنگ‌فرش‌شده، محور علی‌قلی‌آقا و 
خیابان جامی هم سنگ‌فرش شده است، دو‌سه 
پارک محلی نیز به چشم می‌آید. در بخش‌هایی، 
علی‌قلی‌آقا،  محور  و  جامی  تقاطع  همچون 
و  زیبایی  همه  آن  که  است  سرسام‌آور  ترافیک 

ترتیب را برهم می‌زند.
بـا بازدیـد از محله‌هـای تاریخی اصفهان، بیدآباد 
کمتـر در  کـه آفتـاب  از معـدود محله‌هایـی اسـت 
کاملا  کـز محلـی  آن آزاردهنـده اسـت. نقـاط و مرا
مشـخص و فعـال اسـت و محلـه نظـم و ترتیبـی 
کـه زننـده و خشـک نیسـت. شـاید بـه خاطـر  دارد 
پیشـین  موقعیـت  بـا  نقـاط  آن‌  نسـبی  تطابـق 
محلـه‌ای  دیـدن  بـا  حـال،  ایـن  بـا  باشـد.  خـود 
تاریخـی  عنصـر  همـه  آن  بـا  بیدآبـاد  همچـون 
ارزشـمند و دارای پتانسـیل، بـا آن همـه مشـاغل 
و حرفه‌هایـی کـه همچنان بازارشـان رونـق دارد، 
کـه نمـادی  گاه یـاد محله‌هایـی می‌افتـم  ناخـودآ
بـر احیـا و به‌کارگیـری موفـق محله‌هـای تاریخـی 
گردشـگر اسـت. شـاید جایـی هماننـد  در جـذب 
بـرای  تپـه‌ای  دیگـر  حـالا  کـه  مونمارتـر!  محلـه 

نگاهی  بگذارم،  قدم  محله  به  آن‌که  از  پیش 
سرسری به نقشه‌های قدیمی می‌اندازم؛ همان 
که  می‌سازد  این  متوجه  را  من  سرسری  نگاه 
مهم  ویژگی  دو  خود  گذشته  در  بیدآباد  محله 
قدری  به  که  محله  وسعت  یکی  است؛  داشته 
انگاشت  ابرمحله  یک  را  آن  می‌توان  که  بوده 
گورستان  سه  میان  محله  محصوربودن  دو،  و 
گورستان چمپلان،  تاریخی اصفهان به نام‌های 
که به ترتیب در شرق،  آب‌پخشکان و قبله دعا 
شمال و غرب محله جای داشته‌اند. به هرحال، 

محله از سبقه تاریخی غنی‌ای برخوردار است.
تاریخ  گذر  در  محله  بافت  تغییرات  بیشترین 
خیابان  همچون  خیابان‌کشی‌هایی  به  مربوط 
با  آن  انسجام  و  پیوند  که  است  مسجدسید 
کرده است.  افقی قطع  را به صورت  ادامه شهر 
بیدآباد با این خطوط سواره، عملا از ابرمحله به 
محله‌ای عادی به لحاظ ابعاد و اندازه بدل شد. 
اما شالوده محله، از قدیم تا به امروز از چند خط 
و نقطه اصلی تشکیل شده است. همچنان این 
شالوده پابرجاست و با مرمت‌های صورت‌گرفته 
تا حد زیادی بیش از پیش به چشم آید. محور 
می‌گذرد،  محله  ثقل  نقطه  از  که  علی‌قلی‌آقا 
مسجد  و  حمام  چارسوق،  بازار  شامل  نقطه‌ای 
اصلی  خیابان  دو  محور  این  علی‌قلی‌آقاست. 
اصفهان یعنی خیابان‌های فروغی و مسجد سید 
را به یکدیگر متصل می‌سازد. خط بعدی، محور 
کمی  پیوندی،  خاصیت  همان  با  بیدآبادی، 
فروغی  خیابان  از  علی‌قلی‌آقا  محور  از  مورب‌تر 
آغاز و تا خیابان مسجد سید امتداد می‌یابد و از 
همان مرکز ثقل عبور می‌کند. اما محور سوم، با 
نام جامی، از شرق محله آغاز می‌شود و دو محور 
علی‌قلی‌آقا و بیدآبادی را می‌برد و به سوی غرب 
به حرکتش ادامه می‌دهد. این سه محور و آن 
کانونی را در مجموع می‌توان اساس  چند نقطه 
محله دانست. الباقی محله، آن بافت ارزشمند 
مسکونی همچون گوشته‌ای غنی این استخوان 

را پوشانیده است.
از نقشه‌های تاریخی و عکس هوایی محله کمی 

بیدآبـاد  محلـه  بـرای  اسـت.  هنرمنـدان  پاتـوق 
هـم در مقیاسـی فراتـر همیـن فکـر و خیـال ذهنـم 
را قلقلـک می‌دهـد؛ آن همـه بازارچـه، چارسـوق، 
خانـه تاریخـی و حتی بناهای معاصری همچون 
گرمابـه رسـتم‌زاده کـه متـروک و بی‌اسـتفاده کنـج 
دل محلـه پاچنـار افتـاده اسـت، بـا آن هم‌افزایـی 
کوشـک، بـا  ناشـی از هم‌جـواری بـا محلـه‌‌ درب 
کـه حـالا دیگـر پیـاده  آن نزدیکـی بـه چهارباغـی 
کـه بیدآبـاد و  شـده، همـه و همـه حیـف اسـت، 
اندازه‌هـای  و  تنهـا در همـان حـد  کوشـک  درب 
یـک محـور تاریخی‌گردشـگری سنگ‌فرش‌شـده 
گردشـگری  باقـی بمانـد. شـاید خیـال محلـه‌ای 
بـر پایـه اقتصادی پویا، آنچنـان هم خیال خامی 

نباشـد. حسـابش را بکنیـد؛ آن همـه گشـت‌وگذار 
در محله‌هـای تاریخـی و غیر‌تاریخـی اصفهـان تـا 
کـه از تـه دل  بدیـن حـد مـرا بـه وجـد نیـاورده بـود 
بگویـم: بیدآباد هم برای سـکونت بدک نیسـت، 
کـرد  کاش می‌شـد خانـه‌ای نقلـی در آن دسـت‌وپا 
و حداقل چندسالی از عمر را در این محله سپری 

کـرد.
بنابرایـن بیدآبـاد را بـرای نظاره‌کـردن، بـرای قدم 
برداشتن، تنها در آن محورهای سنگ‌فرش‌شده 
خلاصـه نکنیـد. از بنـد سـنگ‌فرش‌ها خودتـان را 
کـف ایـن  کنیـد و صدف‌هـای پخش‌وپلای  رهـا 
بـرق  از  و  بگیریـد  را مشت‌مشـت در چنـگ  دریـا 

آن‌هـا لـذت ببرید.

بیدآباد؛ فراتر از یک سنگ‌فرش ساده
از خیابان فروغی تا رهایی از بند سنگ‌فرش‌ها

گاهی زورخانه و غیره  حمام، مسجد، بازارچه، 
محله‌هایی  از  یکی  داشته‌اند.  هم  کنار  در  را 
به خود  کنار هم  در  را  که چنین مجموعه‌ای 
بیدآباد  در  واقع  لرها  پاچنار  محله  می‌بیند 
اصفهان است. در خیابان جامی تقریبا میانه 
دارد  وجود  قدیمی  نسبتا  چنار  یک  خیابان 
که به محله اطراف آن پاچنار لرها )به منظور 
حسین‌آباد(  و  سیچان  پاچنار  با  اشتباه‌نشدن 
و  تیران  مادی  جوار  در  چنار  این  می‌گویند. 
سقاخانه  یک  کنارش  و  شده  واقع  آهنگران 
قرار دارد. سقاخانه دارای یک سنگاب قدیمی 
کتیبه‌ای با این متن دارد:  که بالای آن  است 
الحرمین  الحاج  نمود  عباس  حضرت  »وقف 
فی  شیرونی  رستم  محمد  آقا  ولد  علی  حاجی 
سنه 1386« که مسلما تاریخ به هجری قمری 
کثر  ا خانوادگی  نام  شیرانی  یا  شیرونی  است. 

که دارای پسوند  اهالی محله پاچنار لرهاست 
بیدآبادی نیز هستند. در سمت شمال مادی، 
حمام رستم‌زاده قرار دارد. این حمام در حال 
یک  انبار  و  شده  ب‌لااستفاده  و  متروکه  حاضر 

عتیقه‌فروش محلی است.
است  رستم‌زاده  که  حمام  نام  در  دقت  با 
که  سقاخانه  سنگاب  واقف  پدر  نام  نیز  و 
سازنده  که  زد  حدس  می‌توان  است،  رستم 
خویشاوندی  یکدیگر  با  حمام  و  سقاخانه 
فرزندان  حمام  سازندگان  احتمالا  و  داشته‌اند 
مثل  رستم‌زاده  حمام  هستند.  سنگاب  واقف 
دکان  تعدادی  دیگر  حمام‌های  از  بسیاری 
متعلق  آن‌ها  درآمد  که  دارد  همکف  طبقه  در 
هم  فوقانی  طبقه  در  است.  بوده  حمام  به 
برای  را  آن‌ها  که  دارد  وجود  سوئیت  تعدادی 
قرار  غیربومی  دانشجویان  اختیار  در  سکونت 

کتیبه سردرب، ساختمان  می‌داده‌اند. مطابق 
اما  است؛  شده  تجدید   1349 سال  در  حمام 
از  قبل  که  است  این  است  واضح  که  مطلبی 
این سال حمامی قدیمی‌تر به نام حمام پاچنار 
جدید  حمام  و  بوده  موجود  مکان  همین  در 
بقایای آن حمام ساخته شده است. به  روی 
همه  تقریبا  آب،  به  دسترسی  سهولت  جهت 
مادی‌ها  کنار  در  اصفهان  قدیمی  حمام‌های 
که در ساخت حمام پاچنار  ساخته می‌شده‌اند 
البته  است.  شده  پیروی  قاعده  این  از  هم 
آب  از  نه  امروزه  که  افسوس  صد  و  افسوس 
جاری در مادی خبری هست و نه از مردمانی 
که صبح اول وقت برای ورود به حمام صف 
می‌کشیده‌اند. مسجد و سقاخانه اما همچنان 
حیات  به  مردمان  رفت‌و‌آمد  با  و  هستند  دائر 

خویش ادامه می‌دهند.

را  ضرب‌المثل  این  که  دارم  یاد  به  بچگی  از 
حمام  »هذا  می‌شنیدم:  خیلی  بزرگ‌ترها  از 
را  کاربردش  وجه  و  معنا  وقتی  مسجد«.  هذا 
دو  مسجد  و  حمام  قدیم  در  گفتند  پرسیدم 
عنصر مهم در محله‌ها بود و برای یک منزل 
مسجد  و  حمام  به  نزدیک‌بودن  مسکونی 
وقتی  لذا  می‌شد.  محسوب  بزرگی  مزیت 
کنند درب  می‌خواسته‌اند از یک منزل تعریف 
آن می‌ایستاده‌اند و می‌گفتند: هذا حمام هذا 
که  مسجد، یعنی این حمام و این هم مسجد 
هر دو نزدیک است. در حال حاضر البته کاربرد 
کلی‌تر شده است و موقعی استفاده می‌شود  آن 
که هدف بیان ظریف این نکته باشد: هرچه 
بخواهی به آسانی در دسترس است. بعدها در 
گشت‌و‌گذارهایم در محله‌های قدیمی اصفهان 
مجموعه  محله‌ها  بیشتر  که  دیدم  عینه  به 

هذا حمام هذا مسجد

با بازدید از 
محله‌های 

تاریخی 
اصفهان، 
بیدآباد از 
معدود 

محله‌هایی 
است که آفتاب 

کمتر در آن 
آزاردهنده 

است. نقاط 
و مراکز محلی 
کاملا مشخص 
و فعال است 

و محله نظم و 
ترتیبی دارد که 
زننده و خشک 

نیست

عباس کیانی

محمد حسین اخوان صراف
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از هتل به بوتیک‌هتلبافت‌های مرزی
خانه‌ روغن‌فروشانمحله بیدآباد و مسئله هویت‌یابی

کند. زیستن را نفی 
که  است  محله‌هایی  از  یکی  بیدآباد  محله 
این  آن،  در  جدید  بناهای  ساخت  و  طراحی 
اخیر  سال‌های  معماران  برای  را  چالش 

تاریخی  محله‌های  و  شهرها  در  ساخت‌وساز 
در  مسائل  بحث‌برانگیزترین  از  یکی  همواره 
شهری  مدیریت  و  مرمت  معماری،  محافل 
و  مرمتی  بحث‌های  طرف  یک  از  است. 
دغدغه‌های  به  راه  که  تاریخی  بافت  حفظ 
ح  و هویتی می‌برند، مطر فرهنگی  اجتماعی، 
می‌شود و از سوی دیگر مسئله مسکن و تمایل 
که با نیازهای این  ما به زندگی در خانه‌هایی 
گر  روزهایمان هماهنگ هستند. همین امر را ا
کنار دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی و برخی 
مقوله  این  در  درگیر  اجتماعی  سازوکارهای 
بگذاریم، ماجرا پیچیده‌تر هم می‌شود و اظهار 
سخت‌تر  را  ساخت‌وسازها  این  درباره  نظر 
واقعیت‌های  روی  چشم  نمی‌توان  می‌کند. 
سرسام‌آور  هزینه‌های  ساخت‌وساز،  بازار 
طراحی و اجرای بناها، محدودیت‌های مالی 
کارفرماهای خصوصی، به‌ویژه در حوزه  بیشتر 
مسکن بست. نمی‌توان این واقعیت را نادیده 
هرچیز  از  قبل  مسکونی  بناهای  که  گرفت 
کنند  فراهم  زیستن  برای  باید فضایی درخور 
تمام  بر  اولیه  نیاز  همین  رفع  خیلی‌وقت‌ها  و 
که  هویتی  و  فرهنگی  اجتماعی،  بحث‌های 
تاریخی  بافت‌های  درباره  درستی  به  اغلب 
به  البته  این  دارد.  ارجحیت  می‌شوند  ح  مطر
تاریخی  محوطه‌های  حریم  نقض  معنای 
ثبت‌شده و تخریب بی‌رویه خانه‌ها و بناهای 
ح  که با طر به‌جا‌مانده نیست. منظور آن است 
باشیم  راه‌حل‌هایی  دنبال  به  ع  موضو دوباره 
نه  دومی،  نه  و  می‌کنند  نقض  را  اولی  نه  که 
گذشته بزند و نه حق ساختن و  تیشه به ریشه 

کنند آن فضای مطلوب برای  که سعی  داشته 
ایجاد  محله  ساختار  با  هماهنگ  را  زیستن 
آن‌ها  می‌توان  که  ساخت‌وسازهایی  کنند. 
برای  ناموفق  گاه  و  موفق  گاه  تلاش‌هایی  را 

از  یکی  دانست.  تضادها  صلح‌رساندن  به 
نمونه‌های موفق و تحسین‌شده این تلاش‌ها 
منطقی  »فرایند  دفتر  که  است  بیدآباد  خانه 
را  آن   ۱۳۸۹ سال  در  معماری«  طراحی  در 
کرده است. در ساخت خانه از مصالح  طراحی 
طراحی  و  شده  استفاده  کم‌هزینه  اما  مفید 
برآورده‌کردن  ضمن  که  است  گونه‌ای  به  آن 
نیز  پیرامون  بافت  به  کارفرما  خواسته‌های 

احترام می‌گذارد. 
در  می‌توان  نیز  دیگری  مشابه  نمونه‌های 
گرفتن  پا از  خبر  که  دید  محله  نقاط  سایر 
جدید  ساخت‌وساز  سنت  پذیرفته‌شدن  و 
با  متفاوت  راهی  که  سنتی  می‌دهند. 
و  بساز‌بفروشی  اصطلاح  در  ساخت‌وسازهای 
گرچه به نظر  گرفته است. ا اقتصادی در پیش 
جدید  ساخت‌وسازهای  این  بیشتر  می‌رسد 
و  متوسط  به طبقه  متعلق  قدیمی  زمین‌های 
کار باز طراحی  گویی  نه الزاما متمول باشد، اما 
و ساخت دوباره خانه را به فراخور توان مالی 
معماری  طراحی  دنیای  حرفه‌ای‌ترهای  به 
مشاهدات  طبق  بر  مقابل  در  سپرده‌‌اند. 
کرده‌اند دور  گفت طراحان هم تلاش  می‌توان 
مناسب  فضایی  بازار،  تجاری‌سازی‌های  از 
کارفرما  زیستن و مطابق با خواسته‌ها و توان 
کنند. هرچند نشانه‌های تجاری‌سازی  ایجاد 
گوشه‌های  در  می‌توان  هم  را  کج‌سلیقگی  و 
ولی  کوچک  قدم‌های  همین  اما  دید،  محله 
که  باشد  گرفت.  نیک  فال  به  باید  را  مهم 
دیگر  در  را  آن  مشابه  نمونه‌های  رفته‌رفته 

محله‌ها و نقاط شهر هم ببینیم.

جایی برای ساختن و زیستن
چالش ساخت‌و‌ساز در محله‌های تاریخی شهر

محله بیدآباد 
یکی از 

محله‌هایی 
است که طراحی 
و ساخت بناهای 

جدید در آن، 
این چالش را 
برای معماران 
سال‌های اخیر 

داشته که 
سعی کنند آن 
فضای مطلوب 

برای زیستن 
را هماهنگ با 
ساختار محله 

ایجاد کنند

به  اصفهان  مرکز  تاریخی  محله‌های  ثروتمند 
جنوب شهر مهاجرت می‌کنند و ساکنان مناطق 
در  می‌روند.  تاریخی  محله‌های  به  حاشیه‌ای 
جریان این هویت‌یابی برخی از بافت‌‌های مرزی 
که میان بافت جدید و قدیم قرار می‌گیرند متفاوت 
رفتار می‌کنند. گاهی ساکنان این بافت‌ها به دلیل 
برخورداری از امتیاز هم‌جواری با بافت‌های جدید 
می‌یابند  دست  معنا  تولید  از  متفاوتی  منبع  به 
که در آن سکونت دارند  و دست به تغییر بافتی 
که توان  می‌زنند. البته نقش مهاجران جدیدی 
اقتصادی سکونت در بافت‌های جدید را ندارند 
آن  شرایطی،  چنین  در  گرفت.  نادیده  نباید  نیز 
کرده و  بافت شهری به هسته اولیه خود پشت 
هویتش  جدید  بافت  با  اتصال  در  می‌کند  سعی 
کند. بخشی از بافت تاریخی اصفهان  را تعریف 
که شامل محله‌هایی مانند بیدآباد می‌شود، از  را 
کرده‌اند. به همین دلیل،  این طریق هویت‌یابی 
نمی‌کنید  حس  بروید  محله  این  به  زمانی  گر  ا
دارید،  قرار  اصفهان  شهر  تاریخی  هسته  در  که 
مسکونی،  بلوک‌های  سامان‌یابی  شیوه  که  چرا
کاربری‌های غیرمسکونی، و معابر بیش از آنکه 
جدید  بافت  از  باشد  شبیه  تاریخی  بافت  به 

الگوبرداری شده است.

کجاست؟  هتل« چیست و فرق آن با »هتل« در 
خود  که  است  اقامتی  مکانی  هتل  بوتیک 
جاذبه‌ای دیدنی و گردشگری محسوب می‌شود و 
عوام می‌توانند از آن بازدید کرده یا حتی از خدمات 
کنند  استفاده  و...(  گالری  رستوران،  )کافه،  آن 
بی‌آنکه آنجا اقامت داشته باشند. این بنا می‌تواند 
جزو بناهای ثبت‌شده توسط میراث نباشد و ارزش 
که از نظر  تاریخی هم نداشته باشد. با این شرط 
اقلیمی و فرهنگی به شهر میزبان نزدیک بوده و 
با بافت غالب منطقه و محله هم‌خوانی داشته 
باشد. همانند بوتیک هتلی به سبک خانه‌های 
درختی در جنگل‌های تایلند یا حتی بوتیک هتلی 
کاپادوکیا در  کوه‌های آناتولی در  صخره‌ای در دل 
ترکیه. حال آنکه اصفهان و محله‌های آن سرشار 
از خانه‌های تاریخی قجری و صفوی و چه بسا 
که دارای ارزش‌های میراثی و  قبل‌تر از آن است 
تاریخی‌اند و اغلب متروکه و یا مخروبه شده و روز 
به روز رو به زوالند. با شناسایی خانه‌هایی نظیر 
خانه روغن‌فروشان و ارائه طرح‌های جامع نه تنها 
می‌توان از میراث ارزشمند کشور حفاظت کرد بلکه 
می‌توان زندگی جدیدی به آن‌ها بخشید و با زنده 
شدن این اماکن، محله‌هایی نظیر بیدآباد را چون 

گذشته پویا و سرزنده کرد.

مهری شاه‌زیدی | هویت‌یابی بافت‌های شهری 
و محیط  انسان  ارتباط متقابل میان  در جریان 
بستر  از  متأثر  انسان‌ها  می‌افتد.  اتفاق  فیزیکی 
را بر می‌سازند و به  زیست خود معانی مختلفی 
جهان اجتماعی خود الصاق می‌کنند. این‌چنین 
که بافت‌‎های شهری در یک پیوند عمیق  است 
با معانی برساخت‌شده شکل می‌گیرند و بر مبنای 
چگونگی  و  می‌سازند  برآورده  که  نیازی  نوع 
حال،  این  با  می‌یابند.  هویت  نیاز  آن  برآوردن 
معانی برساختی ثابت نیستند و در طی فرایندهای 
از  بخشی  تغییرند.  حال  در  مدام  اجتماعی 
تغییرات شهر به همین دلیل است. در این میان، 
منابع  به  که  شهری  انسان‌های  از  دسته  آن 
معناساز بیشتری نظیر آموزش، اطلاعات و ثروت 
دسترسی دارند در برساخت معانی جدید پویاتر 
تحرک  قدرت  که  است  جهت  این  از  و  هستند 
بیشتری در شهر دارند و می‌توانند برای سکونت 
بافتی را منطبق بر نیازهای جدیدشان یا بسازند 
یا انتخاب کنند. ولی آن گروه‌هایی از انسان‌های 
شهری که به منابع معناساز محدودتری دسترسی 
کمتری در شهر بهره‌مند  دارند، از قدرت تحرک 
هستند. در نتیجه، بافت‌های شهری هر زمان 
پذیرای ساکنان متفاوتی می‌شوند. مثلا ساکنان 

سیاوش حقیقت | آشنایی من با محله‌ بیدآباد 
دوره‌  در  دانشجویی  گروهی  بازدید  واسطه‌  به 
ورود  بدو  از  بود.  علی‌قلی‌آقا  حمام  از  کارشناسی 
ردیفی  سید،  مسجد  خیابان  سمت  از  محله  به 
که  کنار مادی فدن  بید )مجنون( در  از درختان 
جلب  را  نظرم  می‌کرد،  معرفی  را  مارپیچ  مسیری 
کرد. سنگ‌فرش‌ها و بافت به نسبت سالم و در 
تقریبا  جداره‌هایی  با  محله  قدیمی  حال  عین 
یکسان و یک‌رنگ خودنمایی می‌کرد. قدم‌زدن 
در اواخر بهار در زیر سایه‌های رقصان این بید‌های 
)مجنون( حس و حالی عجیبی داشت، گویی رد 
تاریخ به نوعی دیگر در محله چشم‌چرانی می‌کرد. 
گذشتن  و  بید  سایه‌های  زیر  پیاده‌روی  غرق 
مرا به سمت  و مسیر  کوچه‌پس‌کوچه‌ها شدم  از 
کشاند. دیوار  کنار یک پارک  خانه‌ای قدیمی در 
از  روغن‌فروشان.  زورخانه محله، خانه‌  به دیوار 
بیرونش پیدا بود که عملیات مرمت و بازسازی آن 
کرد  کارگری در را باز  در حال انجام است. در زدم. 
و از او درباره بنا پرسیدم. با خستی که انتظارش را 
داشتم جواب داد هتل! این سؤال در ذهنم شکل 
گرفت که چرا این بنای ارزشمند  نباید به دید عموم 
که ما از »بوتیک هتل« انتظار  در بیاید؟! چیزی 
که »بوتیک  داریم. حال این سؤال پیش می‌آید 

ساناز تولائیان

سیاوش حقیقت
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که  بود. بغل آن عطاری میرزا محمد عطار بود 
نسخه‌های حج آقا حسن حکیم را می‌پیچید. 
میان چهارسو، حج‌میرزا بود که سقط‌فروش بود 
کنارش آقا رحیم بود.  و نفت هم می‌فروخت. 
که از نظر  پشت مغازه من هم سید حسین بود 
مال دنیا ضعیف بود اما آدم خیلی خوبی بود. 
بود.  سبزی‌فروش  مهدی  سید  چهارسو  میان 
بغل چهار سو عبدالباقی بریونی بود و روبه‌رویش 
مشت  هم  طرف‌ترش  آن  نانوا.  کاظم  سید 
ابراهیم آشپز دکان داشت. می‌گفتیم مش‌ابرام 
این یک ریال را بگیر و یک دست بریان بده، اما 
چربش کن! یک چپه گوشت می‌گذاشت و یک 
باز  می‌کرد.  اضافه  بهش  هم  دیگر  دست  کف 
می‌گفتیم مش‌ابرام چربش کن، یک تکه سیای 
)شُش( می‌گذاشت. سه‌باره می‌گفتیم مش‌ابرام 
هم  دیگر  سیای  تکه  یک  کن!  چررربش 
می‌گذاشت رویش!« می‌خندد و ادامه می‌دهد: 
»کنار بریانی، اوستا ابوالقاسم نجار بود و بغلش 
که  هم اسدالله مرشد و روبه‌رویش رسول شله 
رجبعلی  هم  کامسرا  توی  داشت.  پینه‌دوزی 
که با بابایش سفیدگری می‌کرد. روبه‌روی  بود 
توی  و  بود  سلمانی  سید‌محمد  دکان  آن‌ها 
می‌گویم  گچ‌فروش.«  محمد  شیر  هم  کامسرا 
حالا همه‌شان به رحمت خدا رفته‌اند؟ می‌گوید: 
شناسنامه  بودند.  هم  خوبی  مردمان  »همه. 
کرده‌ام!«  قایم  عزرائیل  دست  از  هم  را  خودم 
دست  چند  بازار  دکان‌های  می‌پرسم  وقتی 
قدیمی‌ها  اما  خیلی،  که  »حالا  می‌گوید:  شده، 
تا آخر عمر توی دکانشان می‌ماندند.« بعد هم 
محل  پهلوان‌های  از  کریم،  پهلوان  از  یادی 
می‌کند که مکبر بود و به قول او: »آنقدر قشنگ 
اذان می‌گفت که سنگ را به گریه می‌انداخت.« 
پهلوان،  علی  هم  محل  پهلوان‌های  دیگر  از 
پهلوان حسن ادهم، نعمت‌الله پهلوان و عباس 
گر بخواهم  کریم‌پور را مثال می‌زند و می‌گوید: »ا
بگویم  برایت  را  بازارچه  آدم‌های  سرگذشت 

خودش می‌شود یک کتاب کامل.«

چکش  صدای  علی‌قلی‌آقا  بازارچه  زیر 
نیمه  در  چهارشنبه‌ای  عصر  قناری.  و  می‌آید 
ستونی  بر  گرم.  نسبت  به  هوا  و  است  آبان 
خوش  خط  به  قدیمی  کاغذی  روی  آجری 
نوشته‌اند:  را  جان‌آشنا  رباعی  این  نستعلیق، 
ز  دانی  سحری/  خروس  سپیده‌دم  »هنگام 
نمودند  که  یعنی  نوحه‌گری/  رو همی ‌کند  چه 
تو  و  گذشت  شبی  عمر  از  صبح/  آیینه  در 
کهنه‌کاسبان  بی‌خبری!«. پرسان‌پرسان سراغ 
یک  آدرس  قلم‌زن‌ها  از  یکی  می‌گیرم.  را  بازار 
سقط‌فروش را در دهانه بازار می‌دهد. پیدایش 
پیرمرد  می‌شویم.  اختلاط  گرم  و  می‌کنم 
که آدم‌های  خوش‌مشرب هشتاد‌ساله‌ای است 
که  ریز و درشت بازارچه را در شب‌های درازی 
گذشته به خاطر دارد و اعلامیه فوت  از عمرش 
کشو نگه داشته! از آدم‌های  همه را توی یک 
به  »نور  می‌دهد:  جواب  می‌پرسم  که  بازارچه 
اتکا  با  و  دارد  شگفتی  حافظه  ببارد!«  قبرشان 
به آن شروع می‌کند به نام‌بردن: »حج آقا رحیم 
مهدی  مشتاقیان،  مرتضی  سید  موسوی، 
محمد  میرزا  صدیقی،  غلام‌حسین  حکمی، 
غ  مر که  پینه‌دوز  عباسعلی  حج‌میرزا،  عطار، 
رحیم  آقا  پینه‌دوز،  صفر  آقا  می‌برید،  سر  هم 
چارسو، سید مهدی سبزی‌فروش، سید حسین 
لب دودوری، مشت ابراهیم آشپز، عبدالباقی، 
اباقاسم،  سیدکاظم موسوی، حسن و مرتضی 
رسول  نانوا،  عباس  حج  نانوا،  رمضان  حج 
کریم‌آقا،  پسرش  و  رضا  مرشد،  اسدالله  شَله، 
شیر محمد گز فروش، رجبعلی، ابوالقاسم نجار، 
آقا حسن حکیم،  حج عباس، قاسمعلی، حج 
حسین  صفوی،  غ‌فروش،  تخم‌مر حسن  سید 
اسدالله،  پسرش  و  آشپز  یدالله  مشت  کوری، 
پابرهنه،  حسن  قصاب،  غزالی  حکمی،  دکتر 
به  سپس  او  میوه‌فروش.«  و  بقال  رحیم  آقا 
می‌کند  اشاره  دیوارش  به  دیوار  همسایه‌های 
و  بود  سقط‌فروش  »دست ‌راستی  می‌گوید:  و 
دست چپی، علاف. روبه‌رویمان هم پینه‌دوزی 

آدم‌های بازارچه
آدم‌های بازارچه علی‌قلی‌آقا به روایت پیرمردی که شناسنامه‌اش را قایم کرده!

مصلای  یک  طوقچی،  مصلای  و  تخت‌فولاد 
که در محله قبله دعا واقع  قدیمی‌تر هم داشته 
کتاب محاسن مافروخی  بوده و تا زمان تألیف 
دو  از  دعا  قبله  قبرستان  است.  بوده  موجود 
فاصله  آن‌ها  بین  که  بود  شده  تشکیل  بخش 
کمی وجود داشته، به یکی قبله دعای بزرگ و 
تا  کوچک می‌گفته‌اند.  قبله دعای  به دیگری 
سال 1332 بخش‌های زیادی از قبرستان قبله 
کثر  دعا همچنان موجود بوده اما بعد از آن مثل ا
قبرستان‌های محلی دیگر در زمین آن مدرسه 
می‌شود.  احداث  غیره  و  بهداشت  ساختمان  و 
از این قبرستان هم مثل قبرستان‌های محلی 
دیگر اصفهان جز چند قبر محدود چیزی باقی 
وارد  که  پایین  از سمت چهارباغ  نمانده است. 

از بقعه شیخ  از عبور  خیابان جامی بشوید بعد 
ابومسعود و چهارسو درب‌شیخ و مدرسه شهید 
گردن  کوچه  نبش  چپ  سمت  امامی،  دوازده 
نیمه‌مخروبه  و  قدیمی  ساختمانی  صراحی 
نوشته‌های  و  ظاهری  وضع  از  که  دارد  وجود 
گذشته  که در  روی دیوارهایش مشخص است 
صراحی  گردن  کوچه  وارد  است.  بوده  مدرسه 
چپ  سمت  کوچه  اولین  مجددا  و  بشوید  که 
که  می‌رسید  زمین  قطعه  یک  به  شوید  وارد  را 
آن  درون  و  شده  محصور  فلزی  نرده‌های  با 
آن‌ها  از  یکی  فوت  تاریخ  دارد.  وجود  شش‌قبر 
سال‌های  بین  دیگر  پنج‌تای  و  قمری   1145
سنگ  همه  اما  است؛  قمری   1357 تا   1250
که احیا شده  قبرها نو هستند و به نظر می‌رسد 
باشند. سید ابراهیم حسینی ساوجی معروف به 
مقدس، ‌فرد اصلی مدفون در این مکان است و 
سایر مدفونین بستگان او هستند؛ از جمله دو 
فرزندش سید حسن مقدس و سید علی مقدس 
که به ترتیب در مسجد شِیش بیدآباد و مسجد 
نماز  اقامه  فعلی(  )صاحب‌الزمان  لرها  پاچنار 

می‌کرده‌اند. از آنجا که سید ابراهیم مقدس جزو 
معاریف محسوب می‌شود و می‌دانیم که محل 
کوچک است،  دفن او در قبرستان قبله دعای 
می‌توان این شش‌قبر محصور را باقی‌ماندگان 
کوچک به حساب آورد، همچنین  قبله دعای 
به احتمال بسیار زیاد مدرسه‌ای که در جوار این 
قبرستان  جزو  گذشته  در  هم  دارد  وجود  قبور 

بوده است. 
مرحوم  مسکونی  منزل  اینکه  پایانی  نکته 
مقابل  حجت‌الاسلام  به  معروف  شفتی،  سید 
قبرستان قبله دعای کوچک بوده است و محل 
قوانین  طبق  او  فتوای  به  که  اشخاصی  دفن 
شرعی اعدام می‌شده‌اند در قبرستان قبله دعای 
نقشه قدیمی اصفهان  در  بوده است.  کوچک 
معروف به نقشه سید‌رضاخان در جوار قبرستان 
کوچک خانه آقای علم الهدی مشخص شده 
است. مرحوم سید محمد جعفر شفتی معروف 
به علم الهدی نواده مرحوم سید شفتی است که 
مانند پدرانش در خانه آبا و اجدادی خود ساکن 

بوده است.

گورستان رسمی  گذشته تخت فولاد  گرچه در  ا
محله‌های  از  هرکدام  اما  است  بوده  اصفهان 
گانه  جدا صورت  به  خودشان  برای  اصفهان 
قبرستانی داشته‌اند. قبرستان‌هایی که امروزه یا 
به طور کامل از بین رفته‌اند یا جز چند قبر و بقعه 
محدود اثری از آن‌ها باقی نمانده است. مثلا از 
قبرستان آب‌بخشان تنها بقعه شیخ‌ابومسعود 
آقا  قبر  سر  بقعه  صرفا  آقا  قبر  سر  قبرستان  از  و 
باقی‌مانده، یا از قبرستان دارالبطیخ تنها مقبره 
از  یکی  است.  مانده  باقی  نظام‌الملک  خواجه 
قبله  قبرستان  اصفهان  محلی  قبرستان‌های 
متفرعات  از  دعا  قبله  محله  در  که  بوده  دعا 
مطابق‌نظر  است.  بوده  واقع  بیدآباد  محله 
مرحوم استاد همایی شهر اصفهان به‌جز مصلای 

قبله دعای کوچک
بازماندگان قبرستان بید آباد

وقتی می‌پرسم 
دکان‌های بازار 

چند دست 
شده، می‌گوید: 
»حالا که خیلی، 
اما قدیمی‌ها 

تا آخر عمر 
توی دکانشان 

می‌ماندند.«

عادل امیری

محمد حسین اخوان صراف
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مسافرت‌های  رواج  و  بین‌شهری  جدید 
نظیر  خیابان‌هایی  اتوبوس(،  با  بین‌شهری 
به  می‌شود  تبدیل  سید  مسجد  و  عبدالرزاق 
عرصه گاراژهای مسافری. تی‌بی‌تی و گیتی‌نورد 
این  قدیمی  ساکنان  که  است  نام‌هایی  اولین 
با  گاراژها به یاد می‌آورند. در واقع  از آن  محله 
سربرآوردن محلات نوتر و بهتر به عنوان محلات 
که  خانواده‌هایی  جدیدتر  نسل  اعیان‌نشین، 
اعتبار این محله محسوب می‌شدند، دیگر به 
جای مسجد سید در محلاتی دیگر )به واسطه 
خویشی  بستگی‌های  نظیر  مختلفی  عوامل 
طرفی  از  یافتند.  سکونت  آن(  جز  و  ازدواج  و 
و  چهل  دهه  در  زندگی  سبک  تغییر  با  دیگر 
رواج بیشتر مسافرت‌های بین‌شهری، احساس 
که دسترسی به غالب مناطق  نیاز برای جایی 

بروز دهد: نقطه پیوند نهادهای دین، اقتصاد و 
سیاست. چنین پیوندی که در گذشته و از خلال 
پایان  تا  که  اعیان  از  خانواده‌هایی  سکونت 
قاجار هم دستی در قدرت داشتند و هم علمای 
خانوادگی‌شان  خاستگاه  البته  و  بودند  دین 
می‌زد  رقم  برایشان  را  اقتصادی  برخورداری 
موجب شده بود تا امورات محله‌ای روی روال 
آمدن  کار  روی  با  اما  برود.  پیش  سنتی  شهر 
که رکن سیاست  دوره پهلوی، به نظر می‌رسد 
از این مثلث حذف می‌شود. از همین روست که 
با تغییر تدریجی در فرم، عملًا دو مرتبه همان 
دیگر  نحوی  به  سنتی  شهر  مطلوب  کار  و  ساز 
گر نگاهی به خیابان مسجد  بازتولید می‌شود. ا
که  سید و محله بیدآباد بیندازیم، خواهیم دید 

این الگو تا همین امروز هم ادامه دارد.

دوری  خیلی  راه  زمان  خط  روی  نیست  قرار 
خیابان  متفاوت  کاربری‌های  تا  برویم 
کنونی و محله بیدآباد را مشاهده  مسجدسید 
کنیم. به فاصله شش تا هفت دهه پیش، این 
صاحب‌نام  خاندان‌های  سکونتگاه  محله، 
بوده  اعیان  و  اشراف  از  طبقه‌ای  و  اصفهان 
واسطه  به  اغلب  که  خانواده‌هایی  است، 
خاستگاه  بر  علاوه  دین،  نهاد  با  پیوندشان 
اجتماعی  سرمایه  لحاظ  به  بالا،  طبقاتی 
قرار  جامعه  رده‌های  بالاترین  در  دانش  و 
بودن  محله  دوره،  این  در  می‌گرفته‌اند. 
ح  مطر کنانش  سا محور  حول  بیشتر  بیدآباد 
واسطه  به  محلی  دادوستد  است.  بوده 
خ  ر داشته  وجود  آن  در  که  بازارچه‌هایی 
سبب  به  شهر  اجتماعی  حیات  و  می‌داده 
گره  محله  این  به  روحانیون  و  علما  حضور 
حوزه  وجود  زمان،  گذر  در  است.  می‌خورده 
علمیه و مقبره سید شفتی )و البته خانواده و 
وابستگان علمی، نسبی و سببی به این عالم 
صاحب احترام در میان مردم(، موجبات رونق 
که ما امروزه آن  بیشتر خیابانی را فراهم آورده 

را به خیابان مسجد سید می‌شناسیم.
خوبی  به  محله  این  قدیمی  ساکنان  و  اهالی 
یاد  به  را  پیش  سال  چند  و  شصت  حدود 
خانه‌های  و  کوچه‌ها  از  بخشی  که  می‌آورند 
قدیمی این محله تخریب شده و اولین آسفالت 
کشیده  زمان  طول  در  مسجدسید  خیابان 
کارهای  و  کسب  عمده  این،  از  پیش  تا  شد. 
کارهای  کسب و  برِ خیابان، تفاوت چندانی با 
درون بازارچه‌های محلی نداشتند؛ لکن از خلال 
همین عریض‌سازی )و البته ورود اتوبوس‌های 

شهر داشته باشد )و البته عوامل بسیاری دیگر( 
موجب می‌شود تا خیابان مسجد سید به سمت 
کار پیش برود. زندگی اما همچنان در  کسب و 
از  یکی  به‌عنوان  بیدآباد  کوچه‌پس‌کوچه‌های 
در  این  دارد.  ادامه  اصفهان  ریشه‌دار  محلات 
حالی است که همچنان حوزه علمیه نمایندگی از 
طیفی سنتی در نهاد دین می‌کند و البته مسجد 
کانون‌هایی  کز مذهبی پیرامونش از  سید و مرا
که افراد در بحبوحه انقلاب 1357 و  می‌شوند 
گرانیگاه روی  پیش و پس از آن به عنوان یک 
تبدیل  می‌رسد  نظر  به  می‌کنند.  حساب  آن 
گذرگاه  یک  به  خیابان  این  رفته‌رفتهٔ  شدن 
اقتصادی برای برخی مشاغل، درست در امتداد 
که یک محله )به عنوان یک  وظیفه‌ای است 
کوچک( باید در یک ساختار سنتی از خود  شهر 

تغییر فرم برای بقای ساختار محله
مروری بر تداوم حضور نهادهای دین، سیاست و اقتصاد در چند دهه گذشته در ساختار محله بیدآباد

با تواضع و خنده ما را به خانه دعوت می‌کند. 
تنها برای اینکه ما گفته‌ایم: »می‌شود حیاطتان 
که خودمان  را ببینیم؟« حتی به ما اجازه نداد 
تمام  جای  خانه‌شان  انگار  کنیم.  معرفی  را 
حیاط‌دار  خانه  مدت‌هاست  که  است  کسانی 
موزه‌ای  خانه‌شان  انگار  ندیده‌اند.  باصفا 
هرلحظه  دارد  امکان  که  است  خصوصی 
بدون  و  بزند  را  خانه‌شان  در  بازدیدکننده‌ای 
بکشد.  سرک  خانه  دالان‌های  به  بلیت  تهیه 
گوشه‌اش  به  گوشه  است.  درخت  از  پر  حیاط 
است.  باز  یکی‌شان  در  که  است  اتاق‌هایی 
مهم  برایش  می‌کنم.  معرفی  مینا  به  را  خودم 
در  پا  گزارشی  نوشتن  برای  و  خبرنگارم  نیست 
گذاشته‌ام. او همچنان با من شبیه  حیاطشان 
را حداقل  که مهمانش  میزبانی برخورد می‌کند 
هفته‌ای یک بار می‌بیند. برایم توضیح می‌دهد 
است.  ساخته  پدربزرگش  پدر  را  خانه  این  که 
هم  الان  و  کرده  زندگی  آن  در  پدربزرگش  بعد 
پدرش. از پشت پنجره یکی از اتاق‌ها به خانم 
پیری اشاره می‌کند و می‌گوید مادربزرگش است 

که با آن‌ها زندگی می‌کند. بعد به اتاق‌ها اشاره 
می‌کند و می‌گوید هر اتاق مخصوص یک فصل 
است:  باز  درش  که  اتاقی  کنار  می‌رود  است. 
من  است.  پاییز  فصل  مخصوص  اتاق  »این 
این مدت اینجا هستم. پاییزه است؛ چون نه 
باشد  داشته  بخاری  به  نیاز  که  است  زیاد سرد 
شب‌ها  باشد  لازم  که  است  گرم  آن‌قدر  نه  و 
می‌برم.  اتاق  داخل  را  سرم  بگذارم.«  باز  را  در 
اسباب‌بازی‌های  از  است  پر  میز،  یک  روی 
از  را  اسباب‌بازی‌ها  این  که  می‌گوید  مینا  ریز. 
کودکی‌اش نگه داشته است. عروسک، وسایل 
کوچک،  کتری  و  قوری  آشپزخانه،  پلاستیکی 

و  عروسک‌هاست  مخصوص  که  تخت‌خوابی 
کمتر مغازه‌ای  که الان در  از این دست وسایلی 
موزه‌ای  خودش  اتاق  در  مینا  می‌شود.  دیده 
که درون موزه‌ای بزرگ‌تر  کوچک دارد. موزه‌ای 
شادی  ابراز  مینا  است.  باشد،  خانه‌شان  که 
که خانواده‌شان پنج‌نفره است. پنج نفر  می‌کند 
از پنج نسل متفاوت که بدون مشکل یا ناراحتی 
فکری‌شان  تفاوت‌های  تمام  با  هم  کنار  در 
زندگی می‌کنند و همدیگر را دوست دارند. اصلًا 
مینا  که  است  هم‌زیستی  همین  به‌خاطر  شاید 
غریبه‌های با  برخورد  به  نسبت   پذیراست؛ 

 آشنای شهر.

که  زردی  برگ‌های  را  این  است.  پاییز 
نمی‌بارد،  که  بارانی  ریخته‌اند،  کوچه  کف 
دل‌گرفتگی آسمان و درختان بدون برگ به ما 
را  نشان نمی‌دهند. پاییز است و ما این نشانه 
از خانه  را  که سرش  از شاخه درخت خرمالویی 
کرده، می‌بینیم. شاخه‌ای  کوچه خم  به درون 
دارد.  خرمالو  برگ،  از  بیشتر  که  کوتاه  و  بلند 
تهش  که  است  بن‌بستی  از  خانه  اولین  خانه، 
به یک خانه قدیمی و خرابه، منتهی می‌شود. 
که درونش است،  که از پنج خانه‌ای  بن‌بستی 
به  خرمالوها  است.  سکونت  قابل  تایش  سه 
ما چشمک می‌زنند. شاید هم نیرویی از درون 
هرچه  می‌کشاند.  خودش  به‌سمت  را  ما  خانه 
که  می‌دهد  را  این  جسارت  ما  به  هست  که 
بزنیم.  را  خانه  زنگ  چرا،  بدانیم  اینکه  بدون 
که انگار  زنگ خانه را می‌زنیم و دختر نوجوانی 
برایمان  را  در  بوده  مهمان  منتظر  موقع،  آن  تا 
اسمش  می‌فهمیم  بعدتر  که  دختر  می‌کند.  باز 
میناست، چنان خوش‌رو است که من و دوستم 
شک می‌کنیم ما را از قبل می‌شناخته یا نه. مینا 

موزه‌ای درون موزه
سرک‌کشیدن به خانه‌ای در بیدآباد

مریم فروغی

عطیه میرزاامیری

به نظر می‌رسد 
تبدیل شدن 

رفته رفته 
این خیابان به 

یک گذرگاه 
اقتصادی 
برای برخی 

مشاغل، درست 
در امتداد 

وظیفه‌ای است 
که یک محله 

باید در یک 
ساختار سنتی از 
خود بروز دهد



6

ضمیمه روزنامه اصفهان‌زیبا
شــماره 14 ، دوشــنبه 9/3

کــه  مجموعــه  ایــن  ســاخت  بــه  شــروع ‌کــرد 
محلــه  و  می‌بینیــم  داریــم  حاضــر  حــال  در 
و  حمــام  و  مســجد  شــامل  کــه  خودکفایــی 
ــه،  ــه زورخان بازارچــه و ملزومــات دیگــر از جمل
کاروانسراســت  مکتب‌خانــه و چنــد ســقاخانه و 

گرفــت. شــکل  محلــه  ترتیــب  بدیــن  و 
در ایــن محلــه مســیر اصلــی زیرچهارســو بــوده 
بیدآبــاد، مســیر  کشــیدن خیابــان  بــا  اســت. 
تنهــا  ازآن‌پــس  می‌شــود.  مهجــور  اصلــی 
و  گرفتــه  صــورت  آن  در  محلــی  رفت‌وآمــد 
نقــش قبلــی خــودش را از دســت داده اســت؛ 
چــون در مســیر اصلــی شــمال بــه جنــوب شــهر 
گذشــته ایــن نقــش را  اســت. تــا دویســت‌ ســال 
گســترش شــهری جدیــد  ــا  داشــت؛ ولــی بعــد ب
در دوران پهلــوی و بعــد هــم ایجــاد خیابــان 

بیدآبــاد، رونــق خــودش را از دســت داد.«
کــه  رضــا منجمــی دربــاره حمــام علی‌قلی‌آقــا 
تــا  حمــام  »ایــن  می‌گویــد:  هســتیم،  آن  در 
کارکــردش  ســال ۷۲ به‌عنــوان حمــام نقــش و 
رفت‌وآمــد  اینجــا  در  آدم‌هایــی  و  بــود  زنــده 
کــدام داســتان‌ها و قصه‌هــای  می‌کردنــد و هــر 
خودشــان را داشــتند و بعــد تعطیــل ‌شــد. تــا 
کــه بــه مخروبــه‌ای تبدیــل ‌شــد و  ســال ۷۹ 
به‌گفتــه آقــای مرتضــی موســی‌پور، ایشــان و 
کردنــد و مرمت شــد  چنــد نفــر از افــراد پیگیــری 
و از معمــاران آن هــم مرحــوم حســین آقاجانــی 
بودنــد، در ســال ۸۳ بــه مــوزه مردم‌شناســی 
تبدیــل‌ شد.مشــخصه دیگــر ایــن حمــام ایــن 
کــه از ســطح زمیــن بالاتــر ســاخته شــده  اســت 
حمام‌هــای  معمــولًا  کــه  حالــی  در  اســت؛ 
از  پایین‌تــر  دمــا  کنتــرل  بــرای  را  عمومــی 

ایــران هویــت داشــتند  گذشــته، محــات  در 
تعلــق  احســاس  آن  بــه  محلــه  کنان  ســا و 
می‌کردنــد و مفهــوم هم‌محلــه‌ای و بچه‌محــل 
گرفتــه  به‌گونــه‌ای در فرهنــگ مردمــان جــای 
کــه اهالــی یــک محلــه، هماننــد اهالــی  بــود 
یــک خانــه احســاس همبســتگی می‌کردنــد. 
یکــی از ایــن محــات ســنتی و تاریخــی شــهر 
در  کــه  علی‌قلی‌آقاســت  محلــه  اصفهــان، 
دل محلــه بیدآبــاد واقــع شــده و مربــوط بــه 
ــا،  ــه علی‌قلی‌آق ــت. در محل ــوی اس دوران صف
بناهــای قدیمــی زیبایــی در دید اســت. هســته 
اولیــه ایــن محلــه را علی‌قلی‌آقــا، از خواجــگان 
کــرد. او در  دربــار شاه‌سلطان‌حســین، ایجــاد 
بنــا  را  بــازار و مســجدی  ایــن محــل حمــام، 
بخشــی  و  حمــام  مســجد،  ســاخت  بــا  کــرد. 
گــذر  گرفــت و هــر چنــد در  از بازارچــه، شــكل 
شــد؛  تحولاتــی  و  تغییــر  دســتخوش  زمــان 
ســال  حــدود  از  همچنــان  اولیــه  هســته   امــا 

1125 ق تا امروز برجای و استوار است.
ایــن  دربــاره  علی‌قلی‌آقــا  محلــه  مــوزه  در 
گفت‌وگــو  بــه  منجمــی  رضــا  بــا  مجموعــه 
مجموعــه  ایــن  ســابق  مدیــر  او  نشســتیم. 
بــه‌  را  آن  مدیریــت  ســال  چهــار  کــه  اســت 
کــرده  عهــده داشــت. منجمــی می‌گویــد ســعی 
تــا  کنــد  فرابخشــی مدیریــت  نــگاه  بــا  اســت 
کنــد.  بیــرون و دیوارهــای مــوزه را هــم نــگاه 
می‌گویــد:  مجموعــه  ایــن  قدمــت  دربــاره  او 
و  شاه‌ســلیمان  صفــوی،  دوره  اواخــر  »در 
بــرادر  علی‌قلی‌آقــا،  شاه‌سلطان‌حســین، 
ــویق  ــوی تش ــان صف ــی از درباری ــروآقا، یك خس
و  محلــه  ایــن  آبادانــی  بــرای  مأمــور ‌شــد  و 

آن  دلیــل  شــاید  می‌ســاختند؛  زمیــن  ســطح 
کنــار مــادی فــدن  گرفتــن ایــن حمــام در  قــرار 
کــه بــه جــوی باباحســن معــروف اســت.  اســت 
وقف‌نامــه  کــه  اســت  وقــف  مجموعــه  ایــن 
مجموعــه علی‌قلی‌آقــا را خــود مــوزه بــا عنــوان 
آقــا و  و مســجد علی‌قلــی  »وقف‌نامــه حمــام 

کــرده اســت. موقوفــات آن« چــاپ 
کــه  اســت  مرکــزی  به‌عنــوان  گرمابــه  ایــن 
بیــن اهالــی محلــه و  بــه عنــوان واســطه‌ای 
مــوزه  ایــن  در  فضایــی  می‌کنــد.  عمــل  شــهر 
کــه هــم از لحــاظ معمــاری  بــه وجــود آوردیــم 
هــم  و  می‌دهــد  انســان  بــه  خوبــی  حــس 
ایــن وســط شــکل می‌گرفــت  گفت‌وگوهایــی 
بیانــی  بــا  می‌توانســتند  متخصصــان  کــه 
کننــد. بــا  ســاده این‌هــا را بــرای افــراد بازگــو 
ایــن  بــا  متناســب  و  مختلــف  ع‌هــای  موضو

کرده‌ایــم. اجــرا  برنامه‌هایــی  فضــا 
ایـــن برنامه‌هـــا  از اجـــرای  را  او هـــدف خـــود 
گردشـــگری ایـــن محلـــه چنیـــن می‌گویـــد:  و 
کـــه افـــراد بـــه ایـــن محلـــه  »هـــدف ایـــن اســـت 
کـــه ایـــن محلـــه هـــم هســـت  بیاینـــد و ببیننـــد 
شـــیرینی  و  کلوچـــه  بازارچـــه  زیـــر  برونـــد  و 
نـــان  و  ســـکنجبین  شـــربت  و  تخم‌مرغـــی 
هـــم  را  قلـــم‌زن  آن  هنـــر  و  بخرنـــد  شـــیرمال 
نـــان  از  برنامه‌هایمـــان  از  یکـــی  در  ببیننـــد. 
و  پذیرایـــی ‌کردیـــم  بازارچـــه  زیـــر  شـــیرمال 
و  گرفتنـــد  تمـــاس  مـــا  بـــا  نفـــر  دوســـه  بعـــد 
ــا در برنامـــه شـــما بودیـــم و نـــان  می‌گفتنـــد: مـ
کجـــا  شـــیرمال خوردیـــم و می‌شـــود بگوییـــد 
کنیـــم. می‌گفتیـــم: زیـــر بازارچـــه. الان  تهیـــه 
ایـــن  اســـت.  بســـته  را  مغـــازه‌اش  متأســـفانه 

گردشـــگری آرام و پایـــدار اســـت  همـــان بخـــش 
کـــه تأثیـــر مخـــرب روی محیـــط نمی‌گـــذارد؛ 
می‌رســـاند.  محیـــط  بـــه  را  فوایـــدش  ولـــی 
حفـــظ  گردشـــگری  دیگـــر  کارهـــای  از  یکـــی 
رفت‌وآمـــد  گردشـــگر  وقتـــی  اســـت.  امنیـــت 
فضـــا  و  می‌شـــود  پیـــدا  رونـــق  ایـــن  کنـــد، 
ع،  کـــم می‌شـــود. درمجمـــو بـــرای بزهـــکاری 
رونـــق  بـــه  اســـت  شـــده  باعـــث  گردشـــگر 
کمـــک شـــود.  اقتصـــادی محلـــه تـــا حـــدودی 
و  ســـنتی  هتـــل  و  اقامـــت  محـــل  چندتـــا 
کافـــه در ایـــن محلـــه بـــه وجـــود آمـــد؛  ــا  چندتـ
مقابله‌هایـــی  و  جبهه‌گیری‌هـــا  هرچنـــد 
بـــرای  دارد.  مخالفانـــی  و  شـــد  برابـــرش  در 
کـــه  افـــراد ســـنتی‌تر یک‌جـــور تهدیـــد اســـت 
افـــراد  برخـــاف  پوشـــش‌هایی  بـــا  افـــرادی 
گاه‌گـــداری  محلـــه بـــه ایـــن مـــکان بیاینـــد. 
در ایـــن مـــوزه بـــا ایـــن مســـئله مواجـــه شـــدیم؛ 
می‌گوینـــد  پایـــدار  گردشـــگری  در  هرچنـــد 
افـــراد و طـــرز  اعتقـــادات و پوشـــش  بـــه  کـــه 
گذاشـــت. چـــون اهالـــی  تفکـــر بایـــد احتـــرام 
ک‌هایـــی  اصطکا هســـتند،  ســـنتی  محـــل 
ایـــام  در  به‌خصـــوص  می‌آیـــد؛  به‌‌وجـــود 
گردشـــگران زیـــادی می‌آینـــد. بعضـــی  نـــوروز 
گردشـــگر و بعضـــی اوقـــات  اوقـــات بـــه خـــود 
کـــه بـــه آن‌هـــا  بـــه مـــا تذکرهایـــی می‌دهنـــد 
گردشـــگر  مـــا  دادیـــم.  شـــهید  مـــا  بگوییـــد: 
کـــی را بایـــد ببینیـــم؟« منجمـــی  نخواهیـــم 
می‌گویـــد:  علی‌قلی‌آقـــا  مســـجد  دربـــاره 
توســـعه  مختلـــف  دوره‌هـــای  در  »مســـجد 
جـــزو  مســـجد  ایـــن  اســـت.  کـــرده  پیـــدا 
اســـت.   ۵۷ انقـــاب  در  مؤثـــر  مســـجدهای 
شـــهیدهای بســـیار همچـــون شـــهید خـــرازی 
کـــه  از ایـــن محلـــه بوده‌انـــد. اهالـــی محلـــه 
بـــه ایـــن مســـجد می‌آینـــد، یادشـــان می‌آیـــد 
مینی‌بـــوس  مســـجد  پـــل  روبـــه‌روی  کـــه 
همیـــن  جلـــوی  از  ســـربازها  و  می‌ایســـتاد 
مســـجد بـــه جبهـــه اعـــزام می‌شـــدند و خیلـــی 
یادشـــان  را  خداحافظی‌هـــا  آخریـــن  مادرهـــا 
می‌شـــوید،  مســـجد  وارد  وقتـــی  می‌آیـــد.« 
کـــه هرکـــدام بـــرای  دیوارنوشـــته‌هایی اســـت 
اســـت.  شـــده  تاریخـــی  ســـندی  خـــودش 
یادگاری‌هـــای  دلتنگـــی:  ز  »خطـــی  کتـــاب 
مســـجد  ایـــن  از  اصفهـــان«  دیوارنبشـــت 
اســـت  کـــرده  چـــاپ  علی‌قلی‌آقـــا  مـــوزه  را 
ــادگاری«. ــت یـ ــه جهـ ــتندی »بـ ــراه مسـ به‌همـ
ع خـــودش دیدنـــی  بازارچـــه علی‌قلی‌آقـــا در نـــو
اســـت. رضـــا منجمـــی دربـــاره ایـــن بازارچـــه 
حـــال ‌حاضـــر  در  بازارچـــه  »ایـــن  می‌گویـــد: 
می‌کنـــد.  تأمیـــن  را  محـــل  اهالـــی  نیازهـــای 
کســـبه تولیـــد صنایع‌دســـتی  فعالیـــت عمـــده 
محلـــه  ایـــن  بـــه  کـــه  گردشـــگری  اســـت. 
و  می‌بینـــد  را  تولیـــد  ایـــن  فراینـــد  می‌آیـــد، 
خوبـــی  هنرمنـــدان  می‌شـــود.  آن  جـــذب 
و  قلـــم‌زن  حافظ‌پرســـت،  آقـــای  همچـــون 
آقـــای رفیعـــی، ملیلـــه‌کار و نقـــره‌کار در زیـــر ایـــن 

بـــه ‌کار هســـتند.« بازارچـــه مشـــغول 
کاروان‌ســـرا  در ایـــن مجموعـــه مکتب‌خانـــه، 
دســـت  از  را  خـــود  قدیـــم  شـــکل  زورخانـــه  و 
رفتـــه  بیـــن  از  قبلـــی  زورخانـــه  اســـت.  داده 
ـــه جدیـــدی در ایـــن محـــل  ـــی زورخان اســـت؛ ول
هســـت. در پایـــان هـــم بـــه پشـــت‌بام حمـــام 
می‌رویـــم و از آن بـــالا بـــه ایـــن مجموعـــه و 

نـــگاه می‌کنیـــم. محلـــه 

پلی میان اهالی محله و شهر

الهه باقری

این حمام 
تا سال ۷۲ 
به‌عنوان 

حمام نقش 
و کارکردش 
زنده بود و 

آدم‌هایی در 
اینجا رفت‌وآمد 
می‌کردند و هر 

کدام داستان‌ها 
و قصه‌های 
خودشان را 

داشتند و بعد 
تعطیل ‌شد
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کنید، بلکه برای پرندگان  فضایی آرام را تجربه 
هم فضای امن‌تری فراهم می‌کند. تا اواخر دهه 
هفتاد، در پاییز هنوز هم ساربرنجی‌ها را می‌شد 
غ  مر گاهی  که  بود  ساکت  آن‌قدر  محله  و  دید 
می‌آمد.  ما  خانه  حیاط  به  هم  هدهد  و  عشق 
کوکوی فاخته‌ها نیز گاهی آن‌قدر طولانی بود که 

خودش نوعی آلودگی صوتی محسوب می‌شد!
صدای  محله،  مهم  صداهای  از  یکی 
گذشت زمان دیگر  مسجدسید است؛ هرچند با 
کودک  گذشته را ندارد.  آن رونق و تأثیرگذاری 
از  ساعت  تیک‌تاک  صدای  ظهر،  سر  بودم  که 
قُلفی  بلندگوی مسجد شنیده می‌شد و حسن 
که بعد از فوت او  تنها اذان‌گوی زنده محله بود 
رادیو جایگزین صدایش شد. مسجدسید فقط 
صدای اذان نبود بلکه صدای جریانات سیاسی 
هم بود. به‌گونه‌ای که روزها و شب‌های قبل از 
انتخابات، هر کاندیدایی که به اصفهان می‌آمد 

کـــــونــه  ــوی  ُـ دَمپـــ نــــــــون  »خیرده  می‌شد. 
می‌نواخت  بابانونی  که  بود  جمله‌ای  دَمپُو« 
جمع  خرده ‌نان  و  می‌گشت  کوچه‌‌به‌کوچه  و 
کیسه‌اش  در  را  کهنه  دمپایی‌های  و  می‌کرد 
می‌انداخت. برخی صداها را نیز هرگز نشنیدم. 
پارچه‌فروش  جوده،  رحیم  صدای  مثل 
 1330-1350 سال‌های  در  که  دوره‌گردی 
سروکله‌اش  لگزی‌ها  کوچه  در  سه‌شنبه  هر 
لرها در نزدیکی عید  سُرنانوازی  یا  پیدا می‌شد 
در  عنترشان  با  عنتری‌ها  میدان‌داری  و  نوروز 
کوچه‌ها. در میان  عروسی‌ها، مراسم پاتختی و 
تمام این صداها یک صدا میراث شنیداری مهم 
که مادی و نهر آب  محلاتی مثل بیدآباد است 
گر سال‌ها پیش جوی باباحسن پر از آب  دارند. ا
بود و مرغابی‌ها و اردکها در آن بازی می‌کردند، 
حالا تنها نامشان باقی مانده است بدون اینکه 

آبی در آن‌ها جاری باشد.

وقتی اسمی از محل زندگی‌مان آورده می‌شود، 
دراین  داریم.  آن  از  بصری  تجسمی  عمدتا 
می‌گیرد  قرار  توجه  مورد  کمتر  آنچه  میان، 
تجارب صوتی از محیط است. می‌خواهم شما 
با  صدا  طریق  از  محله  فضای  درک  برای  را 
که در طی هفت  کنم. صداهایی  خودم همراه 
محلات  در  مادربزرگم  و  مادر  من،  زندگی  دهه 
مختلف بیدآباد )بازار ریسمان و کوچه لگزی‌ها، 
بازارچه  و  علی‌قلی‌آقا  محله  باباحسن،  جوی 
کوچه اعلایی( تا دوازده سال  حبیب‌الله‌خان و 
پیش شنیده می‌شده‌اند و به مرور زمان بعضی 
حذف  مردم  روزمره  شنیداریِ  دایره  از  آن‌ها  از 
شده‌اند. صداهایی که هرکدام نشانه‌‌ای هستند 
برای درک جنبه‌های مختلفِ طبیعی، انسانی، 

اقتصادی، مذهبی و سیاسی محله.
صدای محله‌های قدیمی که جزو بافت فرسوده 
محلات  صدای  با  می‌شوند  محسوب  شهری 
دیگر تفاوت‌هایی دارد. اینجا از تکاپوی نسل 
به  کمتری  صدای  تغییر،  و  توسعه  و  جدید 
مسجدسید  خیابان  از  وقتی  می‌رسد.  گوشتان 
که بخش سرزنده  وارد بازارچه حبیب‌الله‌خان 
و  می‌کنید  عبور  آنجا  از  می‌شوید؛  است  محله 
وارد بافت مسکونی می‌شوید، سکوتِ عمیقی 
حسی  دنبالش،  به  و  می‌کند  جلب  را  نظرتان 
به  فضایی  چنین  در  پرسه‌زنی  از  متفاوت 
که  سراغتان می‌آید. انگار از هیاهوی خیابانی 
در چند قدمی است، خبری نیست. به‌نحوی‌که 
را  آرامبخش  سکوتی  و  اندوه  حس  از  آمیزه‌ای 
توأمان تجربه می‌کنید. درواقع در این محله، 
آن درهم تنیدگیِ صداهایی را که در بافت نوساز 
صداها  برخی  نمی‌شنویم.  دارد  وجود  شهری 
کمتر شنیده می‌شوند. صدای ساخت‌وساز  نیز 
که  است  موارد  این  جمله  از  کودکان  بازی  و 
آهنگ  کُندبودن  و  جمعیتی  بافتِ  پیربودن 
نمایان می‌کند. ساکت‌بودن  را در آن  تحولات 
محله جنبه مثبتی هم دارد. سکوتی که نه‌تنها 
در  زندگی  تا  می‌دهد  را  فرصت  این  شما  به 

صداهایی  آخرین  می‌شد.  مسجدسید  مهمان 
که به خاطر دارم »صل علی محمد یار رجایی 

غ سحر ناله سر کن« بود. خوش آمد« و »مر
که از زمان  مشاغل از جمله صداهایی هستند 
تغییرات  من  دوران  تا  مادرم  و  مادربزرگ 
سرعت  به‌خاطر  حال  این  با  کرده‌اند.  زیادی 
هم  من  محله،  در  تحول  و  تغییر  آرام  بسیار 
با  که  صداهایی  بوده‌ام.  آن‌ها  از  برخی  شاهد 
دیگر  چندسال،  این  طی  صاحبانشان  مرگ 
اصغر  گاریچی‌ها.  صدای  مثل  شنیدم.  کمتر 
گاری‌ پرتقال‌هایش را  کوری یکی از آن‌ها بود. 
و  می‌گذاشت  باقر  میرزا  مسجد  کوچه  نزدیک 
با لحنی ملتمسانه می‌گفت »پُرتاقارا را« و این 
می‌رسید.  گوش  به  اطراف  از  مسافتی  تا  صدا 
کنار  گاریِ »مامانی« در  صدای قِر قِر چرخ‌های 
بازارچه بیدآباد که بشکه‌های نفت را تا دم خانه 
مشتری‌ها می‌برد نیز تا اواسط دهه 60 شنیده 

صداهای ازیادرفته
منظره صوتی محله بیدآباد

سر حمام علی‌قلی‌آقا می‌فروختم. اوسای حمام، 
حاج حسن حمامی بود. مردم اما پول نداشتند، 
خوب نچرخید.« او ناامید نمی‌شود و می‌گوید: 
»رفتم و یوخته بولونی و خمره آوردم، یکی بود 
را شکست،  زد همه‌اش  کُتره‌ی  اسم حسن  به 
کار  یک مشت فحش هم بهم داد و رفت!« این 
هم نمی‌شود و آقای ادهم می‌رود و باز »یوخته 
آن  شدم،  علاف  و  آوردم  ذغال  و  ارزن  و  جو 
او  حال  به  دلش  یکی  اینکه  تا  نچرخید!«  هم 
می‌سوزد: »آن بابا رفت و دوتا بشکه نفت و یک 
کیلو هم چای  لنگه قند و یک لنگه شکر و پنج 
آورد تا بفروشم. بشکه پوکید، نفت‌ها رفت زیر 
قند و چای و شکرها.... این هم نشد!« حسین 
آقا باز هم کم نمی‌آورد. او می‌گوید: »آمدم و پیله 

ور شدم. از دارک و ارزنون و لمجیر و مارچین و 
آباد و خورزوق و ...، قند و چای و ارده  عاشق 
گندم و ...می‌فروختم،  می‌آوردم و جایش جو و 
ادهم  شب‌ها،  این  از  یکی  نچرخید!«  هم  این 
طاقتش طاق می‌شود و تصمیم می‌گیرد تا فرار 
کار نجاری. او می‌گوید:  کویت، توی  کند و برود 
یک  گفتم  را،  رزاق  آسِدوسین  بیامرزد  »خدا 
برداشت  را  عصایش  ناغافل  بکن،  استخاره 
که می‌خواهی  گفت از خدا چی چی دیده‌ای  و 
توی  سرّی  یک  که  فهمیدم  مسافرت!؟  بروی 
سقط‌فروشی.«  به  زدم  و  واایستادم  هست!  کار 
بعدازظهر  روز  »یک  می‌دهد:  ادامه  آقا  حسین 
پر  کله‌اش  تا  که  آمد  دواسبه  گاری  یک  دیدم 
گفت  کجا می‌خواهی بروی؟  گفتم  از قند بود. 
گفتم نه پول دارم  این‌ها را برای ادهم آورده‌ام. 
گاریچی می‌رود و بار را می‌ریزد توی  و نه جا.« 
کارخانه  سرکارگر  »بابام  می‌گوید:  ادهم  خانه. 
کجا بوده!؟  گفت این‌ها  که آمد خانه  بود، شب 
کلاه‌بازی  حالا  تا  کی  ما  گفت  نمی‌دانم.  گفتم 
خریده‌ای؟  نسیه  بار  رفته‌ای  که  درآورده‌ایم 

گفتم به‌خدا نخریده‌ام!« می‌گذرد و صبح ساعت 
دوباره  که  می‌بیند  و  مغازه  در  می‌رود  هشت 
را  بارش  گاریچی  آمده!  بار  دیگر  گاری  یک 
خالی می‌کند و می‌رود. بابای حسین آقا بهش 
می‌گوید: »وخی برو پی‌اش را بگیر.« حسین آقا 
ادامه می‌دهد: »رفتم توی پاساجِ ستوده، دیدم 
کجا  گفت پسره  شلوغ است. یکی بود صدا زد و 
بوده‌ای؟ گفتم آمده‌ام ببینم این‌ها را کی داده؟ 
کیلویی  خ داده‌اند  گفت برو وایسا و بفروش، نر

کیلویی 8 تومان شده.«  29 ریال، حالا 
ادهم برمی‌گردد و با یک ریال زیر فی می‌فروشد 
به 7 تومان. او می‌گوید: »دیدم دلال‌ها خریدند. 
گفت حالا قند  کنم،  رفتم با صاحب بار تسویه 
 5 به  فروختم  و  آوردم  تومان.   6 است  شده 
می‌گوید:  و  می‌آید  بار  صاحب  گرد  شا تومان.« 
قول  به  خلاصه  تومان!«   18 است  شده  »قند 
هرچه  و  شد  ارزان  خریدم  هرچه  »من  ادهم، 
کاسب. دیدم  کم شدم  کم  گران شد تا  فروختم 
عجب  بمان  جا  همین  گفت  که  استخاره  آن 

چیزی از آب درآمد!«

 1319 متولد  کاظم،  فرزند  ادهمی،  »حسین 
بخش 2 اصفهان در محله چهارسو علی‌قلی‌آقا، 
و  حنا  و  )ادویه!(  ادووِه  و  چای  و  قند  مشغول 
ویژه  شخصیت  آقا  حسین  هستم!«  زعفرون 
را  این‌گونه خودش  که  بازارچه علی‌قلی‌آقاست 
دارم،  سواد  کلاس   9« داد:  ادامه  و  کرد  معرفی 
کف  که  هست  هم  نیم  و  سال  چهار  و  شصت 
این دکان راه می‌روم و همین جا به دنیا آمده‌ام 
گرد  شا سیزده‌سالگی  در  او  کرده‌ام.«  عروسی  و 
نجار بوده و انگشت شست و اشاره و بغلیِ دست 
و  می‌کند  ول  آن  از  بعد  می‌برد،  اره  را  راستش 
بوده  به قول خودش بچه  و  زیربازارچه  می‌آید 
می‌گوید:  ادهم  می‌اندازد.  راه  را  دکان  این  که 
می‌بردم  سحر‌ها  انداختم،  آب  هلو  پر  »یوخته 

سرگذشت ادهم!
روایت کاسبی که زیر بازارچه علی قلی آقا کاسبی را فرا گرفت

الهام دزفولیان

عادل امیری

برخی صداها 
نیز کمتر شنیده 

می‌شوند. 
صدای 

ساخت‌وساز و 
بازی کودکان 
از جمله این 
موارد است 
که پیربودن 

بافتِ جمعیتی و 
کُندبودن آهنگ 
تحولات را در آن 
نمایان می‌کند. 

ساکت‌بودن 
محله جنبه 

مثبتی هم دارد



8

ضمیمه روزنامه اصفهان‌زیبا
شــماره 14 ، دوشــنبه 9/3

صاحب امتیاز شرکݡت فرهنگݡیݡ، هنری و مطبوعاتــیݡ پیام اصفهان‌زیبا 
مدیرمسئول قدرت‌اله نوروزی
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صفحه‌آرا  رضا موحدی‌فرد

تحریریه   عباس کݡیانـــیݡ، سجاد حقیقت قهفرخــی، ساناز تولائیان، مریم 
فروغی، محمدحسین اخوان صراف، الهه باقری، مهری شاهزیدی، 

سیاوش حقیقت، عادل امیری، عطیه میرزاامیری و الهام دزفولیان
عکݡاس فاطمه صفری

ویراستاران  افسانه دهکامه، مائده رئوفی و عذرا دیانی

دوره جدید - شماره چهاردهم
ضمیــمـــه روزنـــامـــه اصفهان زیبـا - آذر 1399

ــی بلکــه از  ــه فقــط از نظــر مکان ــاد از محله هــای بســیار وســیع شــهر اصفهــان اســت. ایــن وســعت ن ــه بیدآب محل
کــه در آن افتــاده بســیار پــر پیمانــه و چشــمگیر اســت و نیــاز بــه  نظــر میــزان ســوژه ها و موضوعــات و اتفاقاتــی نیــز 
کــه بــا ورود  بررســی ها و کنکاش هــای فراوانــی دربــاره آن احســاس می شــود. ایــن موضــوع بــه حــدی نمــود داشــت 
تیــم هم محلــه بــه بیدآبــاد از طــرف افــراد بســیاری پیشــنهادها و موضوعاتــی نــاب و قابــل توجــه بــه تیممــان ارائــه 
کــه  شــد و مــا نیــز بــا توجــه بــه شــرایط خــود توانســتیم از میــان آن هــا بنــا بــه توانمنــدی و میــزان زمــان و فضایــی 
کنیــم و پیــش ببریــم. در همیــن ابتــدا از تمامــی آن بزرگــواران تشــکر ویــژه داشــته  داشــتیم موضوعاتــی را انتخــاب 
کامل تــر بــه بقیــه مــوارد پیشــنهادی پرداختــه شــود. امــا آنچــه در بیدآبــاد پــر  کــه در آینــده در مجموعــه ای  و امیــد 
رنگ تــر اســت اینکــه ایــن محلــه فقــط مرکــز اصلــی درختــان زیبــای بیــد ایــن شــهر نیســت. بیدآبــاد بــه نوعــی قلــب 

کــه هرکدامشــان بخشــی  کوچه هایــی اســت  و روح ایــن شــهر اســت. بیدآبــاد مرکــز آدم هــا و خانه هــا و مغازه هــا و 
گذشــته  را  کنونــی هنــوز هویتــی از  از حافظــه ایــن شــهر را بــا خــود حمــل می کنــد و از میــان همــه تغییــرات روزگار 
کــه بــا ورود بــه آن هنــوز صــدای نفس هــای تــازه اش بــه  گــوش می رســاند. محلــه ای  از لای دیوارهایــش بــه 
گــوش می رســد. تــاش بیدآبــاد  بــرای محلــه  مانــدن هرچنــد در قســمت هایی نیــز آســیب دیــده اســت. بــا وجــود 
کــه در آنجــا شــده اســت، در زمینــه بازآفرینــی در ابعــاد فرهنگــی و شــاخصه های  نوســازی ها و بازســازی هایی 
کــه داشــته اســت،  گذشــته ای  کــه می تــوان از آن انتظــار داشــت بــا توجــه بــه  انســانی محلــه شــاید هنــوز بــا آنچــه 
ــای  ــا را از جنبه ه ــم و آن ه ــرار دادی ــر و تحــولات را مــد نظــر ق ــه ایــن تغیی ــه دارد. در ایــن شــماره از هم محل فاصل

کرده ایــم. مختلــف بــه طــور مختصــر بررســی 

سرآغاز

قلب مجنون شهر
    پرونده ای برای محله بیدآباد   

بیدآباد؛ فراتر از یک سنگ فرش ساده آدم های بازارچه2 4 بافت های مرزی صداهای از یاد رفته37

 از ساختمان‌ها 
و باغ‌هایی 
حرف زد که 

هیچ کدامشان 
حالا نیستند. 
از خانه‌هایی 
گفت که هیچ 
اثری از آن‌ها 
باقی نمانده 
است. پایان 
سخنش اما 

حرف مهم‌تری 
بود. پیرمرد 

سری به نشان 
تأسف تکان داد 
و گفت اصفهان 
خیلی تغییر کرده 

است

رازی  ابومســـعود  شـــیخ  تاریخـــی  و  مهـــم 
دســـت می‌دهـــد و او را از قیـــد داســـتان‌های 
عوام‌پســـند بســـیار می‌زدایـــد بـــه جزئیـــات بنـــا 
کتیبه‌هـــای ایـــن بقعـــه در جلـــد  و نوشـــتن از 
از  می‌کنـــد  تعجـــب  بارهـــا  و  می‌پـــردازد  اول 
ــیخ  ــال پیـــش شـ ــت سـ ــده‌ای دویسـ ــه عـ اینکـ
کـــرده  ابومســـعود را فـــردی اهـــل تســـنن معرفـــی 
و در پـــی تخریـــب بنـــا برآمـــده و چیـــزی جـــز ســـر 
ــی  ــه همایـ ــر علامـ ــد. بعدتـ ــی نمی‌گذارنـ در باقـ
فـــردی  از  می‌کنـــد  تعریـــف  هـــم  خاطـــره‌ای 
کـــه مدعـــی مالکیـــت  در ســـال ۱۳۱2 شمســـی 
ــی  ــته و در پـ ــکونت داشـ ــوده و در آن سـ ــا بـ بنـ
کاشـــی‌های ارزشـــمند ســـر  کنـــدن و دزدیـــدن 
اهالـــی  کمـــک  بـــه  همایـــی  و  برمی‌آیـــد  در 
فرصـــت  چـــون  و  می‌شـــود  متوجـــه  محلـــه 
از  کمـــک  و  قـــال  و  داد  بـــا  نبـــوده  دادرســـی 
خلاصـــه  و  می‌شـــود  مانعـــش  محلـــه  مـــردم 
از  بعـــد  و  می‌مانـــد  باقـــی  بقعـــه  ایـــن  آنکـــه 
انقـــاب هـــم خوشـــبختانه مرمـــت و تبدیـــل 
بـــه  و  می‌شـــود  اســـامی  انقـــاب  خانـــه  بـــه 

ثبـــت آثـــار ملـــی در می‌آیـــد.
پـــی  در  نـــه  امـــا  ابومســـعودی  شـــیخ  آقـــای 
کـــه شـــاهراهی را برایمـــان توصیـــف  وصـــف بنـــا 
شـــروع  آن  باغـــات  و  مورنـــان  از  کـــه  کـــرد 
ـــت و  ـــیده اس ـــید می‌رس ـــا مسجدس ـــده و ت می‌ش
ـــا ســـفری در زمـــان مســـیر پیـــاده راهـــی  گویـــی ب

بیدآبـــاد قدیـــم چـــه شـــکل و شـــمایلی داشـــته 
کـــه هـــر بـــار ســـری  اســـت؟ ایـــن ســـوالی اســـت 
در  می‌زنـــم  علی‌قلی‌آقـــا  مجموعـــه  بـــه 
جاهـــای  از  بســـیاری  می‌شـــود.  تکـــرار  ســـرم 
کـــه در نقشـــه قدیـــم اصفهـــان  ایـــن محلـــه 
ــره مرمـــت شـــده  ــد مثـــل مقبـ ــود دارنـ هـــم وجـ
کوچه‌هـــای حـــالا  شـــیخ ابومســـعود رازی یـــا 
شـــکلی  چـــه  بیدآبـــاد  سنگ‌فرش‌شـــده 

داشـــته‌اند؟
ایـــن یادداشـــت امـــا نـــه دغدغـــه نوشـــتن از 
آثـــار  ابومســـعود رازی و  بنـــای مقبـــره شـــیخ 
به‌جامانـــده و تاریـــخ محلـــه را دارد و نـــه در 
ابومســـعود  چـــون  محدثـــی  بازشناســـی  پـــی 
کتـــب  در  کـــه  اســـت  بیدآبـــاد  کن  ســـا رازی 
نوشـــته‌اند  وصفـــش  در  بســـیار  قدیمـــی 
پیرمـــردی  بـــا  اســـت  گفت‌وگویـــی  بلکـــه 
به‌نـــام  خوش‌مشـــرب  و  خوش‌صحبـــت 
کنیـــه‌اش  کـــه از قضـــای روزگار  ســـیدمرتضی 
کن خیابـــان  شـــیخ ابومســـعودی اســـت و ســـا
از  پاییـــزی  جمعـــه‌ای  ظهـــر  در  کـــه  فروغـــی 
کـــرد و در خانـــه‌اش  تصـــادف روزگار مهمانمـــان 
پذیرایمـــان بـــود تـــا از قدیـــم بیدآبـــاد و محلـــه 
بگویـــد و اینکـــه چـــرا چنیـــن فامیلـــی دارد و 
شـــجره‌نامه خانوادگی‌شـــان را نشـــانمان دهـــد 
ـــه قدمتـــی دســـت‌کم سیصدســـاله دارد. ایـــن  ک
کـــرد  گفت‌وگـــو برایمـــان روشـــن  را هـــم اول 
ــی دارم  ــن فامیلـ ــرا چنیـ ــم چـ ــن نمی‌دانـ ــه مـ کـ
فامیلـــی  کـــه چنیـــن  گذشـــتگانی  امـــا شـــاید 
کرده‌انـــد از پیشینیانشـــان شـــنیده  انتخـــاب 
کـــه نســـبمان بـــا ده پانـــزده نســـل و  باشـــند 
واســـطه بـــه شـــیخ ابومســـعود رازی در قـــرن 
ســـوم هجـــری قمـــری می‌رســـیده اســـت. بعـــد 
از او دربـــاره بقعـــه شـــیخ، معـــروف بـــه درب 
چـــه  کودکـــی  در  اینکـــه  و  پرســـیدیم  شـــیخ 
ــاد و  ــالا هفتـ ــه حـ کـ ــته اســـت و او  ــکلی داشـ شـ
کودکـــی‌اش  پنـــج ســـال ســـن دارد، برایمـــان از 
بیدآبـــاد  مدرســـه  بـــه  مورنـــان  از  کـــه  گفـــت 
می‌آمـــده و درب شـــیخ محـــل عبـــورش بـــوده 
ـــام داشـــته  و چهارســـوقی معـــروف بـــه همیـــن ن
و همیشـــه روزگار هـــم بقعـــه شـــیخ ابومســـعود 
بســـته بـــوده و امـــکان دیـــدار داخلـــش وجـــود 
نداشـــته اســـت و هنـــوز هـــم داخـــل ایـــن مـــکان 

را ندیـــده اســـت.
بقعـــه شـــیخ ابومســـعود رازی البتـــه تاریخـــی 
کـــه از توصیـــف ظواهـــر آن  دارد بـــس خواندنـــی 
جذاب‌تـــر اســـت. به‌خصـــوص تـــوی همیـــن 
کشـــف ایـــن  گذشـــته. بـــرای  دویســـت ســـال 
گرچـــه در منابـــع بســـیاری ماننـــد  تاریـــخ هـــم ا
اصفهـــان،  محاســـن  اصفهـــان،  اخبـــار  ذکـــر 
رجـــال اصفهـــان و... بـــه تفصیـــل نوشـــته شـــده 
در  امـــا  اســـت  پژوهشـــگران  راهگشـــای  کـــه 
ایـــن میـــان علامـــه همایـــی در اثـــر ارزشـــمندش 
ــه در  کـ ــناختی  ــر شـ ــاوه بـ ــان، عـ ــخ اصفهـ تاریـ
شـــخصیت  از  دانشـــمندان  و  رجـــال  مُجلّـــد 

کـــه یـــک طرفـــش محکمـــه حـــاج  ح داد  را شـــر
ســـید حســـن و باغـــش بـــوده و در ادامـــه‌اش 
و  چـــارو  دروازه  و  نواقلـــی  مـــادی،  کنـــار  در 
بعـــد آســـیاب یـــک پـــری قـــرار داشـــته اســـت و 
گونـــه‌ای برایمـــان  بعـــد جزئیاتـــی دیگـــر‌ را بـــه 
گویـــی چنـــد ســـاعت قبـــل  کـــه  کـــرد  توصیـــف 
کنارشـــان رد شـــده اســـت. از ســـاختمان‌ها  از 
کدامشـــان  کـــه هیـــچ  و باغ‌هایـــی حـــرف زد 
ـــه هیـــچ  ک گفـــت  حـــالا نیســـتند. از خانه‌هایـــی 
اثـــری از آن‌هـــا باقـــی نمانـــده اســـت. پایـــان 
ــا حـــرف مهم‌تـــری بـــود. پیرمـــرد  ســـخنش امـ
گفـــت  ســـری بـــه نشـــان تأســـف تـــکان داد و 
کـــرده اســـت، انـــگار  اصفهـــان خیلـــی تغییـــر 
گفتـــم مربـــوط بـــه دو  کـــه برایتـــان  چیزهایـــی 
هـــزار ســـال پیـــش اســـت. باورکردنـــی نیســـت 
ســـال  هشـــتاد  هفتـــاد  فاصلـــه  در  شـــهری 
ـــر  ـــالا دیگ ـــه ح ک ـــد  ـــرده باش ک ـــر  ـــن تغیی این‌چنی
نـــه خبـــری از قبرســـتان آب‌پخشـــان و قبلـــه 
ــا و  ــری از یخچال‌هـ ــه خبـ ــد و نـ ــش باشـ دعایـ
آســـیاب‌هایش. شـــهر اصفهـــان سال‌هاســـت 
به‌ســـرعت  قدیمـــی  شـــکل  آن  از  دارد  کـــه 
فاصلـــه می‌گیـــرد. مجموعـــه علی‌قلی‌آقـــا در 
محلـــه‌ بیدآبـــاد حـــالا دیگـــر جـــزو نادرتریـــن 
حـــدی  تـــا  کـــه  شـــده‌اند  شـــهر  بخش‌هـــای 
ـــه  به‌واســـطه حفـــظ و مرمـــت مســـجد و زورخان
کـــرده  و حمـــام شـــکل قدیمـــی‌اش را حفـــظ 

حتـــی  چـــه؟  نشـــانه‌ها  و  آثـــار  مابقـــی  امـــا 
شـــکل محلـــه و خانه‌هـــا هـــم دیگـــر نشـــانی 
از زیبایی‌هـــای اصفهـــان بـــه مثابـــه شـــهری 
و  خشـــت  جـــای  نـــدارد.  تاریخـــی  و  ســـنتی 
کوچه‌هـــا را ســـنگ‌های تزئینـــی لوکـــس  گل 
ــان  ــه پایـ ــه بـ کـ ــان  گفت‌وگویمـ ــه اســـت.  گرفتـ
رســـید آقـــای ابومســـعودی بـــه نقطـــه‌ای خیـــره 
گویـــی در خاطراتـــش از شـــکل  مانـــده بـــود و 
زیبـــای ســـال‌های نـــه چنـــدان دور شـــهر فـــرو 

ــه بـــود.  رفتـ
وقـــت  هـــر  گفـــت  صـــدا  در  بغضـــی  بـــا  بعـــد 
ـــا برایتـــان بگویـــم چهاربـــاغ  خواســـتید بیاییـــد ت
ــکلی  ــه شـ ــت چـ ــود، دروازه دولـ ــکلی بـ ــه شـ چـ

ــود. ــکلی بـ ــه شـ ــهر چـ ــا شـ ــود، اصـ بـ
و  اصیل‌تـــر  زیـــاد،  احتمـــال  بـــه  کـــه  شـــکلی 
زیباتـــر از فـــرم و ظواهـــر ایـــن روزهایـــش بـــوده 
ـــر روحیـــات علامـــه همایـــی در  گ اســـت. شـــاید ا
ــرد تک‌تـــک  ــدا می‌کـ ــری پیـ ــردم تسـ ــوم مـ عمـ
بـــه  کـــه  می‌شـــدیم  میراثـــی  دل‌نگـــران  مـــا 
ـــکلی  ـــان ش ـــت اصفه ـــیده و آن‌وق ـــتمان رس دس

می‌داشـــت.  دیگرگونـــه 
گفت‌وگویمـــان بـــه پایـــان رســـید، امـــا ســـفر مـــا 
گویـــی آغـــاز شـــد بـــه توصیفـــی از شـــهر  در زمـــان 
ــوان  ــاید بتـ ــت و شـ ــری از آن نیسـ ــالا اثـ ــه حـ کـ
خیـــال  در  کلمـــات  همیـــن  به‌کاربـــردن  بـــا 

ســـاختش.

خدا را زین معما پرده بردار
بیدآباد چه بوده و چه هست؟
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